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حقِّ ادبيات شرق به گردن لافونتن

سيدمرتضى هاشمى*
مجاهد غلامى**

چكيده 
ــه قرن  ــر بزرگترين تمثيل پرداز فرانس ــرقى و ايرانى ب ــن مقاله، تأثير تمثيل هاى ش در اي
ــى و نشان داده شده است كه با وجود توجهى كه لافونتن  هفدهم، ژان دو لافونتن، بررس
ــت در روايت هاى شرقى ريشه داشته  ــانه هاى ازوپ و فدروس ـ كه خود ممكن اس به افس
ــتان سعدى نيز بركنار  ــهيلى و گلس ــند ـ دارد، از تأثير تمثيل ها و حكايت هاى انوار س باش
ــت؛ گرچه گاهى  ــعر معاصر آن بى تأثير نبوده اس ــت. البته خود نيز در ايران و ش نمانده اس
ــانه هاى لافونتن آنگونه است كه سخنى جز در  ــوارى داورى درمورد مآخذ اصلى افس دش
ــرقى نمى توان گفت و اين همه ، چيزى از دين  ــانه ها و حكايت هاى ش ــابهت اين افس مش

فراوان لافونتن به غناى تمثيل پردازى هاى شرقى و ايرانى نمى كاهد.
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تمثيل
تمثيل ها وسيله اي هستند تا شگفتي و شكرينگي روايتشان، پندناشنوي و اندرزنياموزي هاي 
ــود، زشتي ها و زيبايي هاي تاكنون به چشم  ــاس ش بغض آلود را از پاي درآورند و بي آنكه احس
ــتي از تمثيل ها، دور از انتظار  ــان ها جايگير كنند. با چنين چشم داش ــة انس نيامده را در انديش
ــاختار دوبعُدي روايي آنها حركت سيّالي ميان يك روية هزل آميز و يك درونة  ــت اگر س نيس
ــود. (غلامي، 1386:  ــد و در آنها به «حقيقت مانندي»1 هم چندان اعتنايي نش حكمت آموز باش

(5
ــت كه قلم ها را نادانسته به ايراد و گاه  بي توجهي به همين باريكي هاي تمثيل پردازي اس
حتّي به طعن و تمسخر در تمثيل ها كشانده است و درمقابل، تمثيل پردازان را به جواب دادن 
ــگرد هنرمندانة حكمت آموزي و  ــم و راه هاي اين ش به اين ايرادها و اعتراض ها و تبيين رس
بيش فهم كردن معناهايي كه تمثيل پرداز مي داند درك و فهمش براي مخاطباني كه تاكنون 
ــن تمثيل پرداز چه  ــت. فرقي هم نمي كند؛ اي ــوار اس ــته اند، دش برخوردي با اين معناها نداش
مولوي باشد و در ايران قرن هفتم زندگي كند و ريشه در آسمان هاي بلندانديشگي صوفيانه 
ــته باشد و چه لافونتن باشد و در فرانسة قرن هفدهم زندگي كند و دستي در خردگرايي  داش

يوناني.
ــتنگاهِ  ــت، بهترين رس ــگاهِ تمثيل ها در ايران، تصوّف اس همان گونه كه تواناترين رويش
ــت. تمثيل در رومانتيسيزم و سوررئاليسم جايي ندارد؛ و  ــه كلاسيسيزم اس تمثيل ها در فرانس
مي بينيم كه لافونتن، نام آشناترين استاد تمثيل پردازي، پروردة كلاسيسيزم فرانسوي است. 

درست است كه دورة كلاسيك، بيش از هر چيزي دورة «سلسله مراتب» است و درپي آن، 
ــد و انضباط در زندگي ادبي و اعتقاد به اينكه هنر وقتي ارزش دارد كه چيزي  ــت از قواع تبعيّ
ياد بدهد يا به اخلاق خدمت كند (سيّدحسيني، 1376: 1/94)، تأثير باورهاي انديشگي تمدّن 

1. Verisimilitude
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ــي كه اصيل ترين چهرة آن دروازه هاي مدينة فاضله اش را بر روي «هزيود» و «هومر»  كهن
ــانه ها مي آغازد، شاعران را مجبور  ــته است و چون بر آن است كه تربيت كودكان با افس بس
ــم كنند، يا يكسره شعري نسرايند  ــعار خود، يا فقط فضايل اخلاقي را مجسّ مي كند كه در اش
(افلاطون، 1335: 175)، بر مكتبي كه بازگشت به هنجارهاي آفرينندگي اثر در دنياي كهن 

از اصولش است، كم نيست.
بر فرض كه در اين مكتب كسي هم مانند لافونتن پروريده باشد كه برخلاف افلاطون، 
ــد نداند و در آنها نيز پاره هايي از  ــانه هاي «ازوپ» و «هومر» را هم دروغ آميز و زيان من افس

حقيقت ها و واقعيت هايي كه پرورندة فضايل اخلاقي باشند، سراغ بدهد:
و حتّي كسي هم كه چون ازوپ و هومر دروغ بگويد

به راستي دروغگو نمي تواند باشد
افسون و دلربايي شيرين افسانه هايي كه

هنر زيباي آنان ساخته است
در كسوت دروغ

حقيقت را بر ما عرضه مي دارد. 
(لافونتن، 1380: 535)

منابع شرقي فابل هاي لافونتن
ــمه هايي كه لافونتن شاعر را در شهرت و محبوبيت فابل ها ياري كردند،  از ميان سرچش
ــتند و بيش تر از همة آنها،  ــرقي و به ويژه ايراني قابل يادكرد هس بي هيچ گزافه اي، منابع ش

انوار سهيلي.

انوار سهيلي 
ــلطان سليمان  ــهيلي، تقريباً يك قرن پس از تأليف، در قرن دهم هجري براي س انوار س
اول به تركي درمي آيد و همايون نامه ناميده مي شود و همين ترجمة باواسطه از انوار سهيلي 
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ــتور وي به  ــود و به دس ــليمان به لوئي چهاردهم هديه مي ش ــلطان س ــت كه از طرف س اس
ــوي درمي آيد و گروهي از حكايت هاي آن به عينه و گاه با تصرّف توسط لافونتن و در  فرانس

هيئت فابل هاي منظوم، بازروايي مي شوند.
ــتگاه شرقي دارند، نه  ــك خاس اين حكايت ها، و حكايت ها و قصّه هاي ديگري كه بي ش
ــتان پرداز موهوم كه در  ــخ، بلكه در بحبوحة عهد تاريخ و با نام يك داس ــل از تاري در دورة قب
ــهور شده است، به اروپا رفته و  ــطا نزد اروپايي ها به «بيد پاي» يا «پيل پاي» مش قرون وس
ــهيلي صورت گرفته، با نام بيدپاي  ــنايي اروپايي ها با آن ازطريق انوار س حكايت هايي كه آش
ــده است (زرّين كوب، 1353: 492)؛ جدا از اينكه داستان هاي بيد پاي نزديك چهارصد  همراه ش
ــالي پيش از لافونتن، توسط «ژان كاپو» به زبان لاتين ترجمه شده بود و  شهرت و آوازة  س

آن سراسر اروپا را فرا گرفته بود (پيشين، ص 513).
از اين  رو ديگر جاى شگفتي نيست اگر لافونتن در جواني با اين حكايت ها آشنا شده باشد 
ــانه هاي ازوپ و فدروس را منابع اصلي  ــد. حتّي اگر افس و از آنها به فراواني بهره گرفته باش
لافونتن دانسته باشند، باز در تأثير ادبيات شرق بر افسانه هاي لافونتن، اگرچه به واسطة ازوپ 
و فدروس، حرف و حديثي نيست. چون بسياري از اين افسانه ها ريشة شرقي دارند و سال ها 
است كه بر سر يكي بودن دو شخصيّت ازوپ و لقمان حكيم نيز گفت وگوهايي مطرح است.

(ازوپ، 1373: 14)
ــتقيم، تحت تأثير انوار  ــطة ازوپ و فدروس و يا مس ــانه هايي از لافونتن كه با واس امّا افس
ــرده و گاه نيز  ــز در طرح و نتيجة آنها ك ــده اند و گاه لافونتن تصرّفي ني ــت ش ــهيلي رواي س

حكايت هايي از آن را به هم آميخته است، عبارت اند از:
ــال و دو معشوقه اش»، كتاب اول؛ افسانة هفدهم: 65 ← انوار سهيلي؛  ـ «مردي ميانس

باب يازدهم: 482.
ــانزدهم: 122← انوار  ــانة ش ــت»، كتاب دوم؛ افس ـ «كلاغي كه قصد تقليد عقاب داش
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سهيلي؛ باب يازدهم: 481.
ــير»، كتاب هفتم؛ افسانة دهم:402 ← انوار سهيلي؛ باب  ــيرفروش و ظرف ش ـ «زن ش

ششم: 366.
ـ «گربه و راسو و بچه خرگوش»، كتاب هفتم؛ افسانة شانزدهم: 426 ← انوار سهيلي؛ 

باب چهارم: 287.
ــانة دهم: 471 ← انوار سهيلي؛ باب اول:  ــتم؛ افس ــت»، كتاب هش ـ «خرس و باغ دوس

.159
ـ «دو دوست»، كتاب هشتم؛ افسانة يازدهم: 474 ← انوار سهيلي؛ باب سوم: 258.

ـ «گربه و موش»، كتاب هشتم؛ افسانة بيست و دوم: 515 ← انوار سهيلي؛ باب هفتم: 
.375

ـ «گرگ و صيّاد»، كتاب هشتم؛ افسانة بيست و هفتم: 529 ← انوار سهيلي؛ باب سوم: 
.245

ــت: 534 ← انوار سهيلي؛ باب اول:  ــانة نخس ــت»، كتاب نهم؛ افس ـ «امانت دار نادرس
.162

ـ «دو كبوتر»، كتاب نهم؛ افسانة دوم: 539 ← انوار سهيلي؛ باب اول: 36.
ــد»، كتاب نهم؛ افسانة هفتم: 556 ← انوار سهيلي؛  ــي كه به دختري تبديل ش ـ «موش

باب چهارم: 317.
ــانة پانزدهم: 577 ← انوار سهيلي؛ باب چهارم:  ــوهر، زن و دزد»، كتاب نهم؛ افس ـ «ش

.300
ــانة نخست: 614 ← انوار سهيلي؛ باب سوم:  ــان و مار بي زهر»، كتاب دهم؛ افس ـ «انس

.234
ـ «سنگ پشت و دو مرغابي»، كتاب دهم؛ افسانة دوم: 620 ← انوار سهيلي؛ باب اول: 

.141
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ــهيلي؛ باب  ــوم: 623 ← انوار س ــانة س ـ «ماهيان و مرغ ماهي خوار»، كتاب دهم؛ افس
اول: 104.

ـ «شبان و شاه (داستان ضمني ماري كه از سرما افسرده بود)»، كتاب دهم؛ افسانة نهم: 
639 ← انوار سهيلي؛ باب دوم: 186

ــه داوري درمورد  ــت ك ــهيلي آنگونه اس ــانه ها به حكايت هاي انوار س ــباهت اين افس ش
تأثيرپذيري لافونتن از حكايت هاي شرقي اين كتاب را چندان دشوار نمي كند. توجه لافونتن 
به راوي اين داستان ها، آنگاه بيشتر نمايان مى شود كه گاه لافونتن افسانه هايي كه خود ساخته 
ــانة «كوركوره و شاه و صياد» (كتاب دوازدهم/  ــت را نيز به بيدپاي نسبت مي دهد و افس اس
ــانه هاي لافونتن، افسانه هاي ديگري را نيز ــانة دوازدهم) از اين گونه است. در ميان افس افس
ــت، از نظر محتوا،  ــرح و روايت مختلف اس ــي يافت كه اگرچه از نظر ط ــوان به فراوان مي ت

درونمايه و نتيجه اي كه از آنها برمي آيد به حكايت هاي انوار سهيلي ماننده است.
به عنوان نمونه، افسانة «دزدان و خر»، از كتاب اول افسانه ها كه در بيان مضرّات اختلاف 
ــباهت نيست: حكايت  ــت، به حكايت نهم از باب چهارم انوار سهيلي بي ش ــده اس ــته ش نوش

اختلاف دزد و ديو بر سرِ گرفتنِ گاوميش و جان زاهد و رهايي زاهد از قصد ايشان.
ــباهت مضمون را ملاك ارزيابي هاي خود قرار  درواقع اگر بخواهيم وحدت درونمايه و ش
دهيم، ناگزير بايد سياهة بلندبالايي از افسانه هاي لافونتن و روايت هاي شرقي ترتيب دهيم. 
مثلاً مگر مي شود هنگام خواندن افسانة «كلاغي كه قصد تقليد عقاب داشت»، نتيجه اي كه 
در نكوهش تقليد از آن برمي آيد، ما را به ياد حكايت آن زاغ كه مي خواست راه رفتن كبك يا 
گنجشك را بياموزد و راه رفتن خود را هم فراموش كرد، نيندازد؟ حكايتي كه آنقدرها مشهور 
ــهيلي واعظ كاشفي ايراني بيايد (كاشفي، 1336 :490) و هم در الحيوان  بوده كه هم در انوار س
جاحظ عربي (الجاحظ، 1968: 4/325). همين درونمايه و نتيجة اخلاقي را در افسانة «غوكي كه 

خواهان جثه اي چون جثة گاو است» (كتاب اول/ افسانة سوم) نيز مي بينيم.
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گلستان
ــعدي بر ويكتور هوگو، آلفرد دو موسه، ديدرو، ولتر، آراگون، آندره ژيد و بسياري  تأثير س
ــتايي  ــان از آن دارد كه خويشتن س ــزرگان فرهنگ و ادب اروپا و امريكا، همه نش ــر از ب ديگ
ــتان هرگز بر گزاف نبوده است و به واقع ذكر جميل سعدي در افواه  ــعدي در گلس بلندآوازة س

عوام افتاده و صيت سخنش در بسيط زمين منتشر شده است.
ــي وفاداري از كليله و دمنه منشي نيست و واعظ  ــت است كه انوار سهيلي بازنويس درس
كاشفي حكايت هايي از سعدي و ديگران را نيز بدان آميخته است؛ امّا در افسانه هاي لافونتن، 
ــهيلي نيامده اند و اين جز برخورد  ــعدي را مي بينيم كه در انوار س بازروايي حكايت هايي از س

مستقيم لافونتن با گلستان و بوستان سعدي توجيهي نمي تواند داشت.
ــيار زيبا و آراسته، خوش نوشته و  ــعدي نيز به گونه اي بس ــوي گلستان س برگردان فرانس
ــهيلي از طرف پادشاه عثماني براي لويي چهاردهم به ارمغان فرستاده  زرنگار، چونان انوار س

شده است. (كزّازي، بي تا: 158)
ــعدي به گردن لافونتن را آشكارا در افسانه هاي لافونتن مى توان ديد و دست كم  حقّ س

به وجود شباهت هاي بسيار زيادي ميان آنها مي توان حكم كرد:
ــانة سيزدهم: 113 ← گلستان؛  ــي كه در چاه مي افتد»، كتاب دوم؛ افس ـ «ستاره شناس

باب چهارم: 131.
ـ «خواب يك مغول»، كتاب يازدهم؛ افسانة چهارم: 681 ← گلستان؛ باب دوم: 92.

ــتم: 249 ← بوستان؛  ــانة بيس ــي كه گنجينه از كف داد»، كتاب چهارم؛ افس ـ «خسيس
باب دوم: 95.

ــر  ــي كه گنجينه از كف داد»، اين روح حكايت «پدر بخيل و پس ــانة «خسيس آيا جز افس
ــانه هاي «زراندوز و رفيقش» (كتاب دهم/  ــت كه در افس ــتان نيس لاابالي» در باب دوم بوس
افسانة چهارم)، «گنج اندوز و ميمون» (كتاب دوازدهم/ افسانة سوم) و «گنج و دو تن» (كتاب 
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نهم/ افسانة شانزدهم) نيز دميده شده است؟
ــانه ها كه مي نمايد به تمامي برمبناي حكايت هاي گلستان روايت شده است،  جز اين افس
افسانه هاي ديگري را نيز مي توان از لافونتن سراغ داد كه بسيار به ديگر حكايت هاي سعدي 

در بوستان و گلستان ماننده است.
ــتان آن روباه كه از بيم به سخره گرفتن شتران مي گريخت، مبادا حسودان به غرض  داس
ــعدي، 1319: 70)، همچنان كه در ديوان انوري و  ــت و گرفتار آيد (س ــتر اس بگويند كه وي ش
مثنوي مولوي هم با اندك تفاوتي آمده است، به ماجراي آن خرگوش در افسانه هاي لافونتن 
مي ماند كه در آن هنگامه كه حيوانات شاخ دار را تبعيد مي كردند، ساية گوش هايش را ديد و 
از ترس آنكه مبادا آن گوش ها را هم شاخ بينگارند و به سبب تمرّد از فرمان ملوكانه به دردسر 

بيفتد، به ترك اختياري زادگاه خود مجبور شد. (كتاب پنجم/ افسانة چهارم)
ــانه ها با عنوان «شيري كه به دست انسان از پاي درآمده  ــانة دهم از كتاب سوم افس افس
ــانه هاي ازوپ دارد (ازوپ، 1373: 46) نيز روايتي ديگر از  ــينه اي كه در افس بود»، با وجود پيش
ــتان تواند بود. بي آنكه چيزي از  ــهور بودن ابليس»، از باب اول بوس ــتي مش حكايت» به زش
ــعدي را داشته باشد. پربيراه نيست اگر بر سر  ــتواري، سختگي و طنز شكوهمند روايت س اس
هر دو روايت ديگرباره با يكديگر درنگي كنيم و بي آنكه نياز به گفت وگويي باشد هنر سعدي 

را آشكارا ببينيم:
شيري كه به دست انسان از پاي در آمده بود:

نقشي در برابر انظار نهاده شده بود
كه نقّاش، كوه پيكر شيري در آن

نگاشته بود،
و اين كوه پيكر شير به دست يك تن بر خاك افكنده شده بود.

نظّار از مشاهدة اين تصوير باد در غبغب مي انداختند.
شيري كه گذرش به آن سوي افتاده بود، قال و مقال خودپسندانه شان

كوتاه كرد و گفت:
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خوب مي بينم كه اينجا درواقع
پيروزي نصيب شما شده است:

مختار بوده است كه دروغين صحنه اي از خودش درآورد.
اگر جنس شير راه نقش پردازي مي دانست
بر پاية استحقاق بيشتر غلبه با ما مي بود.

(لافونتن، 1380: 169)
روايت سعدي نيز چنين است: 

(سعدي، 1379: 49)
ــم/ افسانة هجدهم) و  ــانه هاي «عرابه ران [: ارابه ران] فرومانده در گل» (كتاب شش افس
ــت) نيز به ترتيب، از نظر درونمايه و نتيجه به حكايت  ــير» (كتاب يازدهم/ افسانة نخس «ش
«درويش با روباه» از باب دوم بوستان و حكايت آن جوان گرگ زاده كه در ميان طايفة دزدان 
عرب مي زيست و به شفاعت وزير از مرگ رهايي يافت و پس از مدّتي به اصل خود بازگشته 
و عاصي شد، از باب اول گلستان مي ماند. قصة زنجره اي كه سراسر تابستان را به آوازخواني 
ــيد و خود را بي برگ و نوا يافت، دست به دامان مور شد  ــتان فرا رس گذرانده بود و چون زمس
ــعدي در مجلس نخست از مجالس پنجگانه در  ــت) نيز با آنچه س ــانة نخس (كتاب اول/ افس

احوال بلبل و مور آورده (سعدي، 1319: 13) بي شباهت نيست.

ــاب كت در  ــده ام  دي ــا  كج ــم  ندان
ــو حور ــه ديدن چ ــالا صنوبر ب ــه ب ب
ــرا رفت و گفت اي عجب اين تويي ف
ــن قمر ــن روي داري به حس ــو كاي ت
ــاه ش ــوان  اي در  ــدت  نقش بن ــرا  چ
ــخن بخت برگشته ديو ــنيد اين س ش
كه اي نيكبخت اين نه شكل من است

ــخصي به خواب ــه ابليس را ديد ش ك
ــيدش از چهره مى تافت نور چو خورش
ــي نيكوي ــن  بدي ــد  نباش ــته  فرش
ــمر ــتي س ــه زش ــي ب ــرا در جهان چ
ــاه ــت و تب ــت و زش دژم روي كرده س
ــو غري و  ــگ  بان ــرآورد  ب ــه زاري  ب
ــت ــمن اس ــم در كف دش ــن قل وليك
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لافونتن در ايران
ــانه هاي لافونتن نيز از آشنايي ايرانيان با ادبيات فرانسه بي نصيب نماند و در جريان  افس
ــي برگردانده شد. مى نمايد كه  ــانه هاي لافونتن نيز به فارس ترجمة آثار فاخر اروپايى ها، افس
ــينة ترجمة افسانه هاي لافونتن به فارسي، به زمان قاجاريه برسد. در اين دوره است كه  پيش
ــاه، «سلطان حسين» نامي كه احتمالاً از صاحب منصبان نظامي بوده،  به فرمان ناصرالدّين ش
ــياري از افسانه هاي لافونتن  ــال، از جمادي الثاني 1264 تا ربيع الاوّل 1266، بس حدود دو س
ــي اين حكايت ها از «سلطان حسين»، همچنان  ــي ترجمه مي كند. برگردان فارس را به فارس
ــخة نفيس از افسانه هاي لافونتن به شمارة  ــده، به خطّي خوش در حواشي يك نس چاپ نش

7102 در مخزن كتاب هاي فرانسة كتابخانة مليّ موجود است. (طراوتي، 1372: 243)
ــا و جنبه هاي  ــر آن جاذبه ه ــانه هاي لافونتن ديگ ــي افس ــا وجودي كه برگردان فارس ب
ــه قصّه هايي نغز و  ــا كه آميخته ب ــي و درونماية حكمي آنه ــت، روح تعليم ــعري را نداش ش
ــانه ها را  ــد، كافي بود تا اين افس ــات بيان مي ش ــل و از زبان حيوان ــيوة فاب ــب هم به ش اغل
ــناي ايرانيان  ــا امروز آش ــان ت ــدن نويسنده ش ــدن و ناشناخته ش ــا وجود فراموش ش ــي ب حتّ
ــانه ها بوده اند.  ــان را مخاطب اين افس ــال هاي گريزپاي نوجوانى ش بدارد؛ به ويژه آنها كه س
ــتين، بازروايي  ــاي نخس ــده، در دوران درس آموزي ه ــم ش ــار ه ــة ما يك ب ــت كم هم دس
ــام «كلاغ و روباه» (كتاب  ــانه هاي لافونتن به ن ــي» از يكي از افس ــوم «حبيب يغماي منظ
ــة زاغكي كه قالب پنيري را  ــپرده ايم. قصّ ــانة دوم) را خوانده و احياناً به حافظه س اول/ افس
ــه آواز خوش خود را به وي بنمايد، لب به قار قار  ــد و به چرب زباني روباه، و براي آنك مي ياب

مي  گشايد و از قالب پنير بى نصيب مي ماند. (فارسي دوم دبستان/ روباه و زاغ، 1387: 157)
افسانه هاي ديگري از لافونتن نيز هست كه بارها در ايران ترجمه و منتشر شده است؛ به 
ــت؛ در خاطرها و خاطره ها مانده است و هنوز هم  قالب كتاب هاي مصوّر كودكان درآمده اس

بر سبيل تمثيل در لابه لاي گفت وگوهاي روزمرّه گنجانده مي شوند. افسانه هايي چون:
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ــانة هجدهم)؛ انعقاد شوراي موشان (كتاب دوم/ افسانة  روباه و لك لك (كتاب اول/ افس
ــانة پانزدهم)؛ هيزم شكن و پيك خدايان  دوم)؛ گرگ و بز مادينه و بزغاله (كتاب چهارم/ افس
(كتاب پنجم/ افسانة نخست)؛ روباهي كه دمش بريده شده بود (كتاب پنجم/ افسانة پنجم)؛ 
برزگر و فرزندانش (كتاب پنجم/ افسانة نهم)؛ مرغ زرّين تخم (كتاب پنجم/ افسانة سيزدهم)؛ 
خر در پوست شير (كتاب پنجم/ افسانة بيست ويكم)؛ خورشيد و شمال (كتاب ششم/ افسانة 
ــانة دهم)؛ گرگ و روباه (كتاب يازدهم/  ــم/ افس ــوم)؛ خرگوش و سنگ پشت (كتاب شش س

افسانة ششم).

لافونتن در شعر معاصر
ــاعري كه علاوه بر اتكّا بر سنّت بسيار فرهيخته، پرمايه و بن سالة  براي جريان نوپديد ش
شعر ايران، چه ازنظر تكنيك و شيوة شاعري و چه ازنظر مضمون و تصوير، به افق هاي دلرباي 
ــتفان مالارمه»، « شارل بودلر»، «لامارتين»،  ــم دوخته، فرانسه با «اس ادبيات اروپا نيز چش

«آلفرد دو موسه»، «آرتور رمبو» و البته با لافونتن همواره مورد توجه بوده است.
ــهم مهدي اخوان ثالث (م. اميد) از همه بيشتر باشد.  ــد كه س در اين ميان، به نظر مى رس
ــاندور پتوفي» دارد،  ــگ ها و گرگ ها» از اخوان، با همه ديني كه به «ش ــنّتي سروده «س س
ــانه هاي لافونتن با عنوان «گرگ  بازروايي هنرمندانه اي تواند بود از يكي از عميق ترين افس
ــانة پنجم). برگرداني از اين افسانه توسط رضا سيّدحسيني را نيز  ــگ» (كتاب اول/ افس و س

مي توان در جلد نخست مكتب هاي ادبي ديد:
... بنوش اي برف! گلگون شو برافروز
كه اين خون خون ما بي خانمان هاست
كه اين خون خونِ گرگان گرسنه ست
كه اين خون خونِ فرزندان صحراست

درين سرما، گرسنه، زخم خورده
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دويم آسيمه سر بر برف، چون باد
وليكن عزّت آزادگي را
نگهبانيم، آزاديم، آزاد. 

(اخوان ثالث، 1379: 69)
جز اين، قطعة «داستان گرگ و بره» از اخوان، همچنين برخاسته از افسانة دهم از كتاب 
ــانه اي كه با وجود پيشينه در افسانه هاي  ــت. افس ــانه ها، با عنوان «گرگ و بره» اس اول افس

ازوپ، همچنان كه اخوان فرا ياد آورده است، خود ريشه در روايت هاي شرقي دارد:

 (اخوان ثالث،1376: 457)

افسانه ها و تمثيل ها، ميراث مشترك مردمان دنياي كهن
ــته را براي يافتن  ــم قصه ها و تمثيل هاي گذش ــه برگ هاي انبوه و دره ــگري ك پژوهش
ــط ديگران  ــتگاه اين حكايت ها را كه توس ــينة اصيل آنها ورق مي زند و مي خواهد خاس پيش
ــنده اي كه از اين  ــد در حسبِ حال شاعر يا نويس ــت دهد و مي كوش ــده اند به دس بازروايي ش
تمثيل ها و افسانه ها بهره برده است، نشاني از برخورد با مآخذ پيش از وي پيدا كند، بي مبالغه 
خود را در دريايي بي پاياب انداخته است. مشابهت اين تمثيل ها و قصه ها در ميان مردمي كه 
شايد هيچ برخورد فرهنگي با يكديگر نداشته اند، گاه تا به آن حد است كه جز از چشم توارد 

نمي شود به آن نگريست:
ــت كه همه از سرچشمة حكمت ها و  ــباهت بعضي از اين داستان ها بى شك از آنجا اس ش
ــد در بين اقوام مختلف به عبرت هاي  ــاي عوام پديد آمده اند. تجربت هاي همانن تجربت ه

ــنيد ــوپ مي بايد ش ــان ت ــق را از ده ــرف ح ح

ــن ــد همي ــز مي گوي ــره ني ــرگ و ب ــتان گ داس
ــت ــعار اقوياس ــعر و ش ــق بود با غالب، اين ش ح

شاخ و برگ از نظم غرب و ريشه اش از شرق ماست
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ــتان هاي واحد نشأت يافته  ــده است و از اين عبرت ها امثال واحد و داس ــابه منتهي ش مش
است. (زرّين كوب، 1353: 497)

ــاني كه  ــرگردان» كه در بين همة مردم جهان و در آثار كس با وجود اين «قصه هاي س
ــين، ص 493)، نمي توان  ــا را مي توان يافت (پيش ــته اند، آنه ــنايي با كار يكديگر نداش هيچ آش
ــت. بنابراين مي توان از  ــكّي داش ــرقي و ايراني ش در تأثير پذيري اروپايي ها از مآخذ اصالتاً ش
ــخن گفت؛ امّا باز درمورد منابع مورد توجه  ــرق س تقليد و تأثرّ لافونتن از ادبيات و فرهنگ ش
ــود بحث كرد، به ويژه آنكه بسياري از بازروايي هاي لافونتن از  لافونتن جز به احتياط نمي ش
انوار سهيلي و گلستان را در افسانه هاي ازوپ نيز مي توان ديد، منبعي كه مسلمّاً بسيار مورد 
ــانه هاي خود، تمثيل هاي  ــت. آيا لافونتن هنگام روايت افس توجه و مطالعة لافونتن بوده اس
ازوپ را پيش چشم داشته است يا روايت هاي ديگر آنها را از انوار سهيلي، گلستان و يا حتّي 
مرزبان نامه و مثنوي؟ و البته هيچ شگفتي ندارد اگر وام دار ديگر اروپايي هايي كه پيش از وي 

اين قصه ها را در ذهن و زبان خود ديگرآفريني كرده اند نيز بوده باشد. 
مگر نه اينكه  داستان بخشندة گناهان از قصه هاي كانتربوري جفري چاسر نيز بازروايي 
قصه اي است كه پيش از همة متون فارسي در مرزبان نامه آمده است و از آن پس در تفسير 
سورآبادي و نصيحه الملوك غزّالي و مصيبت نامه عطّار تكرار شده است و قبل از اين همه در 
الف ليل و ليله سراغ آن را مي توان گرفت و «كلاوستون»1 در هندي بودن اصل آن ترديدي 

ندارد. (مينوي، 1367: 90)
ــارة صريحي كه لافونتن در  ــتايي و مار را علي رغم اش ــانه هايي مثل روس اگر وجود افس
ــنايي  ــانه هاي ازوپ و فدروس ناديده بينگاريم، آش آن به ازوپ دارد، عجالتاً در مجموعه افس
لافونتن با انوار سهيلي و گلستان سعدي به حدّي بوده است كه اين افسانه  را با همة شباهتي 
ــرده  ــد: حكايت آن مارگير كه اژدهايي افس كه به تمثيل هاي مثنوي دارند، از آنها گرفته باش

1. W. A. Clouston
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را مرده پنداشت و آن را برداشته و به بغداد برد (مولوي، 1378: 3/376) به ويژه آنكه فرانسويان 
بختْ ياري آشنايي با مولوي را ديرتر از ديگر اروپاييان و حدود دويست سالي پس از لافونتن 
ــه «اوا دو ويتراي ميروويچ»1 تحت تأثير آموزه ها و  ــالِ 1970 ميلادي ك يافتند. تا پيش از س
ــوي ها را به  ــويق هاي اقبال لاهوري، با تحقيق ها، تأليف ها و ترجمه هاي خود نظر فرانس تش
مولوي جلب كند، محققان و دوستداران شرق در فرانسه، اطّلاعات دقيق و جذّابي از مولوي 
ــزن و كم و بيش اصطلاحات صوفيه  ــتند و فقط اطّلاعات آنان پيرامون دراويش چرخ نداش
ــه روايت لافونتن كه  ــبت ب ــي زد. (آذر، 1387: 332-331) هرچند تمثيل هاي مولوي نس دور م
جاي خود دارد، بلكه نسبت به روايت هاي واعظ كاشفي و سعدي نيز، نبوغ شكوهمندِ كسي 
ــيدن عميق ترين معناها از آنها  ــاده و بيرون كش را مي نماياند كه در نقب زدن در قصه هاي س

استادي به تمام است.
ــانة پانزدهم)، «مرگ و  ــاب اول/ افس ــاي «مرگ و بدبخت» (كت ــانه ه امّا درمورد افس
ــته به پرهاي طاوس» (كتاب  ــانة شانزدهم)، «زاغ كبود آراس ــكن» (كتاب اول/ افس هيزم ش

چهارم/ افسانة نهم) و «شبان و شاه» (كتاب دهم/ افسانة نهم) چه بايد گفت؟
ــتي جالينوس در مثنوي را فراياد مي آورد  ــب حالِ زندگي دوس ــانة نخست، حس دو افس
ــغال كه خود را در خم رنگ انداخته،  ــوم، به ماجراي آن ش ــانة س (مولوي، 1378: 3/505). افس
ــباهت نيست؛ و  ــده» تصوّر كرد (مولوي، 1378: 3/364) بي ش ــتن را «طاووس عليّين ش خويش
ــتن او جهت چارق و پوستين و گمانِ آمدنِ خواجه  ــانة چهارم، به «قصة اياز و حجره داش افس
ــبب محكمي در و گراني قفل» (مولوي،  ــت، به س ــانش را كه او را در آن حجره دفينه اس تاش

1378: 5/791) مي ماند.
 six Les ــه» در ــته اند. «ژي.ب.تاورني ــز نگاش ــانه برآمدنگاه نوتري ني ــراي اين افس ب
voyages كه با عنوان سفرنامة تاورنيه به فارسي برگردانده شده است، اين افسانه را به شاه 

1. Eva de Vitray Meyerovich
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عبّاس صفوي و شباني كه به سبب كارداني، مديرِ سرايِ همايوني مي شود، نسبت داده است 
ــانة لافونتن به قلم آورده  ــانه هاي لافونتن نيز همين نقل را به عنوان مأخذ افس و مترجم افس

است. (لافونتن،1380: 643)
ــانة ششم) هم  ــير» (كتاب اول/ افس ــاله و بز ماده و ميش و مصاحبت ش ــانة «گوس افس
ــت از ماجراي گرگ و  ــد، روايتي اس ــته باش بي آنكه ژرفناكي و دلبري حكايت مثنوي را داش
روباه كه در خدمت شير به شكار مي روند و گرگ به بادافره بى ادبي در قسمت كردن صيد ها، 

خود طعمة شير مي شود. (مولوي، 1378: 136/1) 
ــده بود و كساني كه با  ــي هاي دوربين پنهان ش ــانة آن موش كه در بين عدس ميان افس
ــب و غريب را در ماه تصوّر مي كردند كه خبر  ــتند، هيئتي عجي اين دوربين به ماه مي نگريس
ــخص كه چون به  ــانة هجدهم) با روايت آن ش از حادثه اي بزرگ مي دهد (كتاب هفتم/ افس
ــمان مي نگريست موي كژشدة ابروي خود را هلال ماه مي انگاشت، از دفتر دوم مثنوي  آس

هم قايل به شباهتي مي توان شد.
گذشته از مولوي، از عطّار نيز مي توان سخن به ميان آورد و ردّ پاي ماجراي آن روباه كه 
ــراي رهايي خود و برآمدن از چاه، گرگي را فريفت تا با دلو  ــا دلو به درون چاه رفته بود و ب ب
ــانة ششم) را در مقالة شانزدهم اسرارنامه (عطّار،  ديگر به درون چاه برود (كتاب يازدهم/ افس

1386: 211) ديد.
ــم/ افسانة هفدهم)  ــي طعمة خويش وا داد» (كتاب شش ــانة «سگي كه براي عكس افس
همچنان كه در مجموعه افسانه هاي ازوپ آمده است (ازوپ، 1373: 118)، در كليله و دمنه هم 

بي اشارت نمانده است:
ــتخواني يافت، چندان كه در دهان گرفت عكس آن  ــگ كه بر لب جوي اس همچون آن س
در آب بديد، پنداشت كه ديگري است، بشَِره دهان باز كرد تا آن را نيز از روي آب برگيرد، 

آنچه در دهان بود، باد داد. (منشي، 1380: 53)
ــته است  ــان كهن كه در برخوردهاي ژرف نگر با طبيعت بارها مي توانس ذهنِ پوياي انس
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ــت و گذار در  ــود و ملالت روز را با گش ــي رودها خيره ش ــكاس تصوير خود در زلال ــه انع ب
ــن فريب خوردگي به تصوير  ــاري ديگر همي ــي خود كوتاه كند، ب ــان خلاّقيت هاي خيال جه
ــر چاه  ــير را به س ــه با همين تدبير ش ــوش ك ــة آن خرگ ــت قص ــده در آب را در هيئ بازتابي
مي برد تا آن كسي كه طعمة ملوكانه را به گستاخي از خرگوش ستانده است، به شير بنماياند 

و وي را به بادافره كرده هايش برساند، روايت كرده است.
ــوم؛ افسانة دوازدهم) را علاوه بر مجموعه افسانه هاي  ــانة «روباه و انگور» (كتاب س افس
ــز مِن ثعاله عن  ــير مثل «أعج ــي و در تفس ــال ميدان ازوپ (ازوپ، 1373: 32) در مجمع الامث

العنقود» هم مي توان ديد:
اعراب نقل كرده اند روباه چشمش به دانة انگور افتاد. به هوس آمد، هرچه كوشش كرد به 
دستش نيامد. با نوميدي و خشم گفت: ترش است. و شاعر آن را به شعر درآورده، مي گويد:

(منتظمي، 1374: 324)
ــت نيز بازآفريده اي ديگر از همين حكايت  ــعدي در قطعه اي از مواعظ آورده اس آنچه س

است:

(سعدي، 1319: 877)
افسانة «موش خانگي و موش صحرايي» (كتاب اول/ افسانة نهم) هم كه از پيشينه اش 
ــانه هاي ازوپ (ازوپ،1373: 77) برمي  آيد كه بايد روايت لافونتن را مديون وي بدانيم،  در افس
ــابقه دارد و آن را در بين موعظه ها و حكايت هاي العيون اليواقظ  در ادب عرب هم به عينه س

ــلمي ــا العائب س أيه
ــا فلمّ ــوداً  عنق رام 
لمّا حامض  هذا  قال 

كثعاله ــدي  عن أنت 
ــود طاله ــر العنق أبص
ــه ينال ألاّ  رأي 

چو خويشتن نتواند كه مي خورد قاضي
ــرزن از ميوه مي كند پرهيز كه گفت پي

ضرورتست كه بر ديگران بگيرد سخت
دروغ گفت كه دستش نمي رسد به درخت
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في الحكم و الامثال و المواعظ از محمّد عثمان جلال مي توان ديد. (منتظمي، 1374: 325)
ــانه هاي نوپديد اروپايي در  ــتان هاي ديرينة ايراني با افس ــابهت داس وقتي صحبت از مش
ــرقي ناگزير  ــد، يادكرد مرزبان نامه نيز به عنوان مجموعه اي از قصه هاي ايراني و ش ميان باش
است. ماجراي آن روباه كه براي فريبِ خروس از برقراري صلح و آشتي ميان همة حيوانات 
مي گفت و به شنيدن خبرِ آمدنِ سگ، از هراس اينكه مبادا وي نيز اين خبر را تاكنون نشنيده 
باشد، پا به فرار مي گذارد، جز در افسانه هاي لافونتن (كتاب دوم/ افسانة پانزدهم) به تمامي 

در باب ششم مرزبان نامه وراويني پيشينه دارد. (وراويني، 1367: 330) 
ــت و جوان ها به  ــالي نهالي مي كاش ــانة آن پيرمرد برزيگر كه در كهنس ــباهت افس از ش
ــانة هشتم) هم البته با داستان  ــخر بر وي خرده مي گرفتند (كتاب يازدهم/ افس طعن و تمس
ــي، 1367: 535) نمي توان غفلت كرد.  ــرو» در باب نهم مرزبان نامه (وراوين «مرد باغبان با خس
ــخن مي گويند،  ــخر س اگرچه در روايت لافونتن جوان هايي كه با پير برزيگر به طعن و تمس
ــد و در روايت وراويني، پير آنقدر  ــر پيش بيني مي كند پيش از وي از دنيا مي رون ــه پي چنان ك
ــرو، كه  ــهمي از ميوه هاي آن نصيب خس ــيند و س زنده مي ماند تا آن نهال به برگ و بار بنش
ــين جوان هاي افسانة لافونتن شده است، بشود. هرچه هست اين حكايت  در اين قصه جانش
آنقدرها مشهور و مورد اقبال بوده است كه در سياست نامه خواجه نظام الملك، و در الهي نامه 

(عطّار،1387: 150) نيز با اندك اختلافي روايت شود.
ــد تنها نمونه اي است از يكرنگي هايي كه در بسياري از افسانه هاي لافونتن  آنچه نقل ش
ــابهت هايي كه ميان  ــد مش ــود. وگرنه اگر بنا باش ــرقي و ايراني ديده مي ش با روايت هاي ش
بازروايي هاي نوپديد اروپايي و هيئت ديرينة قصّه هاي شرقي، كه گاه نشانه هاي تأثيرگذاري 
ــخن بسيار بيشتر از اينها به درازا  ــيار هم هست، بيان شود، س ــان بس آنها بر اخلافِ اروپاييش
ــانه هاي او را مدّ نظر قرار  ــد. چراكه حتّي اگر در ميان اروپاييان فقط لافونتن و افس مي كش
ــرقي و ايراني، به ويژه  ــانه هاي لافونتن با روايت هاي ش ــباهت گروهي از افس دهيم، باز از ش
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آنچه كه جز در مآخذ پيش آمده، در قصّه هاي هزار و يكشب، سياست نامه، قابوسنامه، تاريخ 
جهانگشاي جويني و... آمده است، سخن ها توان گفت. و اين جدا از تك بيت ها و قطعه هاي 
ــت كه شاعران فارسي گوي، چون انوري و سنايي و عطّار و خاقاني و ناصرخسرو  كوتاهي اس

بر مدار همين قصّه ها سروده اند و در لابه لاي آثار خود بدان استشهاد كرده اند. 
ــه در همين قصه ها و  ــي را كه ريش ــياهه، ضرب المثل هاي فارس اگر بخواهيم بر اين س
داستان هاي مشابه كهن دارند نيز بيفزاييم، سخن به راستي به درازا خواهد كشيد، تا چه رسد 
ــته هاي عربي، كه گرفت و دادهاي بسياري با ادبيات فارسي  به آنكه بازتاب اين همه در نوش

داشته است، هم بدان افزوده شود. 
گذشته از اينها برخي اشارات نيز در افسانه هاي لافونتن، مثل راه و رسم دربارها و حسب 
حالِ سعايت ها و بدكارگي ها، ناتواني زنان از نگاهداشت اسرار، طبيبان راه نشين و... هست كه 

در يكرنگي آنها با جلوه هاي منظوم و منثورشان در ادبيات فارسي بسيار توان گفت. 
ــباهت و يكرنگي اين قصه ها با يكديگر،  ــخن كوتاه، با وجود همة اين درازدامني در ش س
ــانه ها، بسيار آشكار است و  ــرقي و به ويژه ايراني در افس تأثيرپذيري لافونتن از روايت هاي ش
ــت كه اگر لافونتن در برخي از حكايت هاي خود نيز  ــكارگي اين تأثيرپذيري آنچنان اس آش
بي پرده از شرق، شاه ايران و ايراني ها نمي گفت (لافونتن، 1380: 535، 404، 379)، باز از چشم ها 

پنهان نمي ماند.

نتيجه
ــانه ها و قصه هاي كهن، پارة ارزشمندي از گنجينة ادبيات مردمي  براي همة ملتّ ها، افس
ــمار مي آيد. ادبيات مكتوب بخشي از غناي خود را مديون اين افسانه ها و قصه ها است.  به ش
ــته، وابسته به هر طبقه و نژاد و  ــترك مردمان گذش آرزوها، نيازها، دريغ ها و دغدغه هاي مش
ــابهي انجاميده باشد. بسياري از اين افسانه ها  ــانه هاي مش فرهنگي، مي تواند به آفرينش افس
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نيز همراه با بده بستان هاي اقتصادي و اجتماعي، بين فرهنگ هاي مختلف ردّ و بدل شده اند 
و عناصر و اجزاي ديگرگونه اي به خود گرفته اند.

ــياري از موارد نمي شود به يقين دربارة خاستگاه نخستينگي اين افسانه ها  از اين رو در بس
ــه قرن  ــن، تمثيل پرداز صاحب نام فرانس ــانه هاي لافونت ــي زد. اين داوري درمورد افس حرف
ــي و ادبي، مي توان از  ــواهد تاريخ ــت. با اين همه، بر بنيان پاره اي ش ــم نيز صادق اس هفده
ــرقي و به ويژه ايراني سخن گفت. گو اينكه انوار  تأثيرپذيري هاي لافونتن، از حكايت هاي ش
ــتان سعدي، كه اتفّاقاً در حوالي همان ايّام به فرانسه برگردانده  ــهيلي واعظ كاشفي و گلس س
ــترين تأثير را بر لافونتن داشته اند. ردّپاي برخي ديگر از افسانه هاي لافونتن را  ــده اند، بيش ش

نيز مي توان در ديگر آثار كلاسيك فارسي يافت.
ــانه هاي ازوپ، كه جزو  ــانه ها در مجموعه افس ــر اينها، اينكه برخي از اين افس ــزون ب اف
ــتفادة لافونتن بوده است، نيز گاه با اندك اختلافي ديده مي شوند،  اصيل ترين منابع مورد اس
ــكارگي از تأثيرپذيري لافونتن از اين آثار سخن  ــود كه نتوان در اين موارد به آش باعث مي ش
ــاني ها و نگاه هاي ديگرگونه اي كه به اين  ــت. با همة اينها، وجود اين يكرنگي ها و يكس گف

افسانه ها شده است، از نظر پژوهش هاي تطبيقي، خالى از فايده نيست.
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